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حافظ
ای فروغ  ماه حسن، از روی رخشان شما

آبروی خوبی از چاه زنخدان شما

یادداشت روز

روح تان شاد، روزتان مبارك
دمپایی آبی را درآوردم و نگاهی به 
کتانی میخی انداختم. انگار جانم 
را جا می گذاشتم. یک جفت کفش نو که اصلا برایم دلچسب 
نبود؛ جدایی از خانه عجیب و دوست داشتنی را معنی می کرد. 
آقای »بور بور« درست سر صلات ظهر جلوي در خانه حاضر 
شد. مینی بوسش مثل هرکول بود. پسرک تپل در را باز کرد. یه 
جورایی مثل سرویس قصه پینوکیو بود و او به داخل سرویس 
دعوتم  کرد. چند لحظه بعد جلوی در راهروي مدرسه به خط 
شدیم و مراســم قبل از شروع کلاس آغاز شــد، همراه با آن 
سرود ملی طولانی. نگاهی به در و دیوار مدرسه انداختم و وارد 

کلاس درس شدم.
به جز خانم معلم مهربان که روز اول مدرســه با مهربانی از 
بچه ها استقبال کرد چیز دیگری به یاد ندارم. به هرحال روز 

اول مدرسه تمام شد و به خانه برگشتیم.
من به خانه که رسیدم فهرســت خانم معلم را گفتم و رفتم 
توی حیاط با خود کله کچلم، درخت گیلاس و دمپایی های 
سوراخ سوراخ آبی خلوت کردم و تا 100شمردم؛ تا 100بلد 
بودم بشمارم. برگشتم داخل. یک چیز دیگر به فهرست خانم 
معلم اضافه کردم و به مادر گفتم: »خانم معلم گفته باید پوشال 
بخریم«. چیزی نگفت و شب پیغامم را به بابا رساند. فکر کنم 
بابا تصور کرده بود که پســرش را مدرســه نخبگان ثبت نام 
کرده اســت و از این به بعد باید چیزی های عجیب و غریب 
برایم تهیه کند. گفتم الان می رود پشــت بام و از توی کولر 
یک مقداری پوشــال می آورد و فردا راحت سر کلاس حاضر 

می شوم، که نیاورد.
آن موقع صبح ها حال و هوای دیگری داشت. بابا اول از همه 
رادیو را روشن می کرد. وسط های صبحانه نوبت به تقویم تاریخ 
می رسید و البته سالها بعد فهمیدم که آهنگ جذابش، آهنگ 
پینک فلوید بوده که در ابتدایش پخش می شــد. وقتی اثر 
هنرمندانه باشه خب معلوم است که همه سکوت می  کنند. 

آهنگ شعر را کم داشت.
ظهری بودم. من که می خواســتم بروم مدرسه تازه خواهرم 
از دبیرستان برمی گشــت. انگار که خودش می خواهد برود 
مدرسه، شــروع می کرد به کمک من. گاهی که ناهار هنوز 
حاضر نشــده بود، 2 تا تخم مرغ می شکست و رویشان نعناع 
می ریخت. همین شد که خواهرم را صدا می زدم آبجی نعناع.

مادر به قضیه پوشال  شک کرده بود و عصر به مدرسه آمد تا ته 
 و توی قضیه را دربیاورد. خانم معلم غلط دیکته ام را تصحیح 
کرد: »پوشال که نه، گفتم بچه ها همراه خودشان یک پوشه 

بیاورند«.
چند وقتی از کلاس ها می گذشــت و قصه تکراری نمره های 
20 و آوردن جایزه هایی که مادر و پدرها خودشان به مدرسه 
می دادند برای من هم تکرار می شــد. یک روز ناگهان خانم 
معلم دیکته سختی گفت. 20که نداشتیم. من هم 16شدم. 
ناظم مدرسه شوهر خانم معلم بود. در یک چشم به هم زدن با 
خط کش بلندی سر کلاس حاضر شــد. به ترتیب پای تخته 
حاضر می شــدیم و خیلی نرم و نمادین خط کش را به کف 
دستمان می زد. یادم نمی رود آن همکلاسی شجاع را که گفت: 
»آقا محکم تر بزنید.«. بعــد از آن روز تصمیم گرفتم خودی 
نشان دهم. یک بار آخر کلاس سؤال اضافه ریاضی برای خودم 
طرح کردم و توی حلش ماندم. رفتم سراغ خانم معلم. گفتم: 
»خانوم میشه با انگشت های دســتتون بهم کمک کنید«. 
دستش را جلو آورد. شمردم اما بازهم کافی نبود. شروع کردم 
بند کفش ها را باز کردم. خانم فقط نگاه می کرد. خب انگشتان 
پا هم خودشان 10تا بود؛ حتما مسئله حل می شد. اما نشد. 
خیلی جدی و بی معطلی چشــمم را به پاهای خانم دوختم. 
خودش فهمید باید چه کار کند. 10تا دیگر هم کمکی گرفتم 
و مسئله حل شد. حالا که فکرش را می کنم، می بینم معلم های 
زحمتکش و مهربانی در تمام طول تحصیل مدارس داشتم که 
برای آموختن، اگر لازم بود  از جان هم مایه می گذاشتند. فقط 
معلم ریاضی سال اول دبیرســتان را که هم محله ای هستیم 
گهگاهی می بینم و دلم برای بقیه معلم هایم خیلی تنگ شده 
است. کاش امروز چندتایی از آنها را ملاقات می کردم و به بهانه 
روز معلم دست شان را می بوسیدم. هفته پیش پیگیر شدم اما 
متأسفانه 2تا از آنها که بسیار دوست شان داشتم در قید حیات 

نیستند؛ »روح تان شاد و روزتان مبارک«.

معلم هایی که ستاره شدند
فاطمه عباسی

حامد فوقانی

گرینویچ

انتقام با سفارش غذا!

روش عجیب یک مرد برای انتقام از نامزد سابقش، حسابی 
در ترکیه و فراتر از آن سروصدا به پا کرده و مورد توجه قرار 
گرفته است. ماجرا از این قرار اســت که هفته گذشته، در 
یک ســاعت تقریبا مشــخص، حدود 50پیک رستوران، 
50سفارش غذا را به یک آدرس در ازمیر ترکیه بردند. تجمع 
پیک های موتوری چنان بود که مورد توجه مردم قرار گرفت 
و همهمه ای در شــهر ایجاد کرد. خیلی زود پای رسانه ها 
هم به ماجرا باز شد و همه می خواستند بدانند ماجرا از چه 
قرار است. تا اینکه مشخص شد یک نفر، با هویتی جعلی، از 
یک اپلیکیشن سفارش غذا، ده ها بار از جاهای مختلف غذا 
سفارش داده و همه را به یک آدرس مشخص فرستاده است. 
او نه فقط از یک نام جعلی اســتفاده کرده، که شماره تلفن 
05555555555را درج کــرده بود. با این حال فقط چند 
رستوران به او مشکوک شده و سفارش ها را لغو کرده بودند و 
چون پرداخت پول نقدی بوده، بقیه پیک ها در محل منتظر 

دریافت پول بودند. 

ماجرای عجيب تغيير رنگ سگ

یک بیماری خاص که در انسان ها شایع است، یک سگ را 
کاملا عوض کرده و باعث جلب توجه به این حیوان شــده 
است. این سگ در سال 2021به بیماری ویتلیگو یا همان 
پیسی مبتلا شد و از آن سال، تغییر رنگ او شروع شد. وقتی 
که بیماری او تشخیص داده شــد، سگ کاملا سیاه بود اما 
حالا بعد از 2سال، کاملا تغییر رنگ داده و به یک سگ سفید 
تبدیل شده است. بیماری ویتلیگو یک بیماری خودایمنی 
است که در آن پوست، مو و پوزه و لب ها رنگ خود را از دست 
می دهند و سفید و بی رنگ می شــوند. کم کم بخش های 
بیشتری از صورت و بدن این سگ سفید شدند تا اینکه در 
نهایت، او از یک سگ کاملا سیاه، به یک سگ کاملا سفید 
تبدیل شد. در تمام این مدت، مردم در شبکه های اجتماعی 

هم پیگیر این سگ بودند.

در تقويم ايرانی روز 12 ارديبهشت، به نام معلم ها 
سند زده شده و همه خوب می دانيم که معلم های 
نامدار بســياری در تاريخ ايران وجود داشته اند که هرکدام با روش 
تدريس بی نظير خود، شــاگردان زيادی را تعليم داده اند. اما جالب 
اســت بدانيد که در بين افراد مشــهور و معروفی که می شناسيد، 
عده ای هستند که علاوه بر نويسنده، بازيگر، سياستمدار يا ورزشکار 
بودن، معلم بوده يا هستند. اينجا و به مناسبت روز معلم، فهرستی از 
معلم هايی که در شغلی ديگر هم درخشيده اند، آماده کرده ايم که در 

ادامه می خوانيد.

علی شريعتی
در ســال 13۴۴، اداره فرهنگ مشــهد، استاد 
جامعه شناسی و فارغ التحصيل دانشگاه سوربن، 
»علی شــريعتی« را به عنوان دبير انشاي کلاس 
چهارم دبيرســتان در يکی از روستاهای مشهد 
اســتخدام کرد. البته دکتر شــريعتی علاوه بر 
معلمی، استاديار تاريخ دردانشگاه مشهد هم بود و جامعه شناسی مذهبی، 

تاريخ شيعه و معارف اسلامی را هم تدريس می کرد.

جلال آل احمد
همانطور که از »مدير مدرسه«اش پيداست، نانش 
از آموزش و پرورش درمی آمده. از ســال 1331 
تا آخر عمرش در مدارس تهران کار کرد و البته 
جزو آن معلم هايی بود که شاگردها خيلی دوست 
دارند. معمولاً چند جلسه را به خاطر سفر نبود و 

چند جلسه را به خاطر گرفتاری های ديگرش.

شهيد محمدعلی رجايی
»من از آموزش و پرورش نمی روم ولو اينکه به من 
اجازه بدهند بيايم در يک مدرسه ای جارو کنم 
يا فقط تخته پاك کنم. به نظر من اگر در مملکت 
خدمتی معنی دارد، معلمی اســت.« اين جمله 

رجايی فرزند امام و مرد ساده زيستی است که مردم ايران به لياقت و شايستگی 
او رأی اعتماد دادند. حتماً نام اين معلم شــهيد »محمدعلی رجايی« دومين 
رئيس جمهور ايران را شنيده ايد. شهيد رجايی سال ها مشغول به تدريس در 
مراکز آموزش علمی بود، يکی از معلمان برجسته و توانا که توانست شاگردان 
بسياری را تربيت کند. شهيد رجايی معتقد بود که معلمی يکی از حساس ترين 
شغل ها در جامعه است و گفته بود: »معلمی شغل نيست؛ معلمی عشق است. اگر 
به عنوان شغل انتخابش کرده ای، رهايش کن و اگر عشق توست، مبارکت باد«.

شهيد سيدمحمد بهشتی
آيت الله شهيد سيدمحمد حسينی بهشتی قبل از 
آنکه به عنوان يک شــخصيت سياسی، اجتماعی 
و مبارز در ايام انقلاب شــهرت پيدا کند، در حوزه 
تعليم و تربيت شهرت بســياری داشت. او معلم 
زبان انگليسی بود و به همراه محمدجواد باهنر به 
گردآوری کتاب های درسی برای مدرسه ها فعاليت داشت. سال 99مستندی 
با عنوان »او يک معلم بود« ساخته شد که در اين مستند شخصيت فرهنگی 
شهيد بهشتی و نقش او در شکل گيری فرهنگی انقلاب اسلامی و دوران حضور 

او در آموزش و پرورش به عنوان معلم مورد بررسی قرار گرفت.
 

سيد جواد هاشمی
سيدجواد  هاشــمی که بســياری او را با بازی در 
فيلم هــای دفاع مقدس می شناســند، علاوه بر 
کارگردانی و بازيگری معلم اســت. او ســال های 
بســياری از عمر خود را در مدارس جنوب شهر 
به ويژه جواديه و نازی آباد سپری کرده و اصلی ترين 

پاتوق فرهنگی اش کانون فرهنگی حر بوده است.

قدرت الله ايزدی
آقا »رشــيد« تئاترهــای اصفهــان و بازيگر بامزه 
سريال های سروش صحت، قدرت الله ايزدی علاوه بر 
بازيگری، سال هاست که به عنوان معلم فعاليت می کند 
و معروف شدن هم باعث نشده از تدريس دست بکشد.

يحيی گل محمدی
يحيی گل محمدی يکی از برترين مدافعان تاريخ 
فوتبال ايران و از موفق ترين مربيان تاريخ ليگ 
برتر فوتبال ايران هم در گذشــته معلم رشته 
هنر و زبان بوده اســت. در حدود 3 سال پيش 
کنفدراسيون فوتبال آسيا در اقدامی جالب در 
روز جهانی معلم با انتشار تصويری از يحيی گل محمدی، او را يک مدافع 

شاخص خواند و به يک معلم ارزنده تشبيه کرد.

مجيد جلالی
مجيد جلالی بازيکن پيشين، مربی و کارشناس 
کنونی فوتبال، به آقامعلم فوتبال ايران مشهور 
است. او سال ها در قامت معلم ورزش در آموزش 

و پرورش خدمت کرده است.

رضا گلزار
شايد باورتان نشود که سوپراستار اين روزهای 
سينمای ايران با طرفداران پرشمارش، روزگاری 
نه چندان دور در کلاس هــای آموزش کنکور 

معارف و بينش اسلامی  تدريس می کرده است.

»اتُيســم« يا »درخود ماندگی« ديدن 
دنيايی متفاوت از آن چيزی است که 
ديگران می بينند. اين روزها حتما در 
مورد آن شنيده ايد يا هشتگ های »من 
درکت می کنــم« را در فضای مجازی 

ديده ايد.
اتُيسم، اختلالی عصبی- رشدی است 
که در 3سال اول زندگی بروز می کند 
و مادام العمر است. براساس آمارهای 
جهانی، اتُيسم تقريبا از هر150کودك 
يک نفر را درگير می کند. اين اختلال 
روی توانايی برقراری روابط اجتماعی 
اثر گذار است و ارتباط شفاهی و غيره 

را در کودکان تحت تأثير قرار می دهد.
اين بيماری در نخســتين گام، آگاهی 
و پذيرش اجتماعــی می خواهد. آنچه 
خانواده های کودکان مبتلا به اتُيسم بر 
آن تأکيد دارند، پذيرش اين کودکان 
به عنوان شهروندی متفاوت است که 
بايد بنا بر همان تفاوت هايی که دارند با 
آنها رفتار شود تا بتوانند آينده ای روشن 

داشته باشند.
اهميت آگاه ســازی جامعه در مورد 
اتُيسم تا آنجاست که يک ماه در سال 

)از 15فرورديــن تا 15ارديبهشــت( 
به آن اختصــاص دارد تا بــا توليد 
محتواهای دقيق و تأثيرگذار، بخشی 
از خواســته های خانواده های دارای 
کودك مبتلا به اتُيســم محقق شود؛ 
نوعی از آگاهی که بر پذيرش تفاوت ها 
تأکيد دارد تا اين کودکان زندگی آرام 

و شادتری را سپری کنند.
علاوه بر آن، بزرگســالان اتيسم هم 
نياز دارند تا از تمامی حقوقی که يک 
شهروند دارد، بهره مند باشند. حقوق 
شهری و شهروندی، بهداشت و درمان، 
ورزش، تفريح، مهارت، اشتغال و نهايتا 
نگهداری موقت و شبانه روزی. اين افراد 
نيازمند فضايی هستند که حس کنند 
آن فضا برای آنهاست و نگاه خيره ای 
آنها را دنبال نمی کند. اما متأسفانه هنوز 
هيچ متولی ای برای رسيدگی به نيازهای 
بزرگسالان اتيسم وجود ندارد و شايد 
اين يک ماه که به آگاه سازی جامعه در 
مورد اتُيسم اختصاص داده شده، باعث 
شود مسئولان بيش از پيش برای اين 
قشــر از جامعه تلاش کرده تا زندگی 

راحت تری داشته باشند.

ســاخت، تجهيز و رونق کتابخانه های روستايی، از 
سنت های حسنه ای است که از سال ها پيش، در کشور 
ما جان گرفته است. اينجا، کتابخانه  »بهار« در روستای 
ميان آباد از توابع عشق آباد شهرستان طبس، در استان 
خراسان جنوبی است. کتابخانه ای که قرار تأسيس اش، 

به روز بودن کتاب ها و البته سادگی کتابخانه است.
کتابخانه  بهار، چند سالی است وقف بچه های روستا 
شــده و به همت يک خانواده ميان آبادی می چرخد. 
شايد مهم ترين ويژگی خانواده 3نفره »عليپور«، عشق 
به فرهنگ، کتاب و کتابخوانی است. به اميد روزی که 
در اين سرزمين، هر کودك و نوجوان ايرانی تا دست 

بچرخاند، کتابی گرانبها در اختيارش قرار گيرد.
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برای پذیرش تفاوت ها

شهید محمدعلی رجایی: »من از آموزش 
و پرورش نمی روم ولو اینکه به من اجازه 
بدهند بیایم در یک مدرسه ای جارو کنم 
یا فقط تخته پاک کنم. به نظر من اگر در 
مملکت خدمتی معنی دارد، معلمی است


